
 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيفلسفة علم
  82 -  61، 1395ـ پژوهشي، سال ششم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  نامة علمي دوفصل

  شناختي تعميم رويكرد علوم طبيعي به انسان  هاي روش چالش
 گرا هاي انديشة فطرت و علوم انساني در مقايسه با امكان

  *مجتبي زارعي

  چكيده
اي ازجملـه گسسـت بـوده اسـت. قطــع      بشـر در دوران مـدرن شـاهد تحـولات عمــده    

رود. در اين دوره،  شمار مي ميان علوم طبيعي و علوم انساني از اين تغييرات به بستگي هم
معـارف  ة شيمي به ملك ـ و رياضي، فيزيك، چون همهايي  علوم طبيعي با محوريت رشته

بـرداري   اين علوم توانسته بود از طبيعت بهره واسطة كه انسان به جا آن ازشد. تبديل بشري 
هـاي معرفتـي ازقبيـل     در ساير حوزههاي علوم طبيعي  روشكه  ايجاد شداين پندار  كند

امـروزه   چـه  آنرو  ايـن  از ؛توانند كاربست داشـته باشـند   هاي مرتبط با انسان نيز مي دانش
مرجع صـدقي  يگانه ا كرد. در همين دوره بروز پيدشود  ناميده ميشناختي  وحدت روش

ي در انديشـه  ة حسي است. تجربة شناسد تجرب رسميت مي كه علوم طبيعي به هـاي   حسـ
را   نتـايج حاصـل از آن  دليـل    همـين   بـه اي خاص اسـت و   گرايي پديده بر طبيعت مبتني
بـاوري بـه   ناديگـر   سـوي  ديگـر رويـدادهاي آينـده تسـريّ و تعمـيم داد. از       توان به نمي

امـا  هاي مذكور را مخدوش خواهـد كـرد.    يري شرايط وجودي قانون در انديشهپذ تعميم
 ،اش بـا انسـان   فردي كه از زمان و رابطه به دادن تلقي منحصر دست با به ،گرا فطرتة انديش

شمول كه در فطرت انسان به وديعـه   سري اصول عام و همه يك  اش به با باورمندينيز و 
هاي برآمده از علوم طبيعي را  هاي فلسفه بنيادي و فراروايتهاي   تناقضاند،  گذاشته شده

  رفع خواهد كرد.  
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  . مقدمه1

ترين   توان به اين نتيجه رسيد كه دوران مدرن از مهم  با ازنظرگذراندن دقايق تاريخ بشري، مي
ها در تمامي سطوح   انسان بوده است. در اين دوران، سطح تحولات و دگرگونيادوار تاريخ 

جانبـه   اند كه اين دوران گسستي همه  اي گمان برده  حدي بوده است كه عده بهعيني و ذهني 
دسـت و   ايـن  بـودن ادعاهـايي از   برانگيز هاي پيش از خود بوده است. فارغ از چالش  از دوره

هايي از حقيقت نيـز    اي رگه  در چنين داعيه كردها وارد  توان بر آن  مياي كه   انتقادهاي عمده
گذرانـدن تمـامي    نظـر  بودن سطح تغييرات در دوران مدرن، از گسترده به توجه باوجود دارد. 

يا  يك مقالهة طلبد كه طبعاً از عهد  ها، مجالي بسيار فراخ مي صرف به آنة يا حتي اشار ها آن
روسـت تمـايزي     اصلي مـتن پـيشِ  ة دغدغ چه آناي از مقالات بيرون است.   حتي مجموعه

 ـ ،علوم انساني و علوم طبيعي رخ نمود ياناست كه در دوران مدرن م كـه پـس از    طـوري  هب
هاي بشري شد و   ها و معرفت  تمامي دانشة گذشت اندك زماني، علوم طبيعي مبدل به ملك

مفسـر جهـان، جـا زد. پـيش از ايـن       مثابة يگانه بهبا كاستن از اهميت علوم انساني خود را 
توان تفاوت بارزي ميان علوم طبيعي و علوم انساني مشاهده كـرد و بـه همـين      دوران، نمي

شـمار   مدرن بهة هاي دور  توان يكي از شاخصه  اين دو شعبه را مي تمايزنيز تفكيك و  سبب
هـاي بشـري تكيـه زد عواقـب       علوم طبيعي بر صدر تمـامي معـارف و دانـش   كه  اينآورد. 
توان صـرفاً    علوم طبيعي و علوم انساني را نمي ياناي داشته است و درواقع اختلاف م  عديده
دانش دانست، بلكه اين اختلاف تضمنات اقتصـادي،  ة دو شعب يانمشناسانه  معرفت ياختلاف

از ايـن قـرار   رو ِ  اصلي مـتن پـيش  ة اي در پي داشته است. فرضي  و سياسي عمده ،اجتماعي
هاي اين   دلالتة طواس بهمنظور تبيين جهان  بهگراييدن جهان و تلاش » علم طبيعي«است: به 

 علم، امري است كه با فطرت انساني سازگاري ندارد. 

هايي وجودي است كه علم طبيعي از تبيين يـا    بودنش داراي سويه انسانة طواس بهانسان 
انساني از آن دست مفاهيمي است كه به دشواري تن ها ناتوان است. علوم  حتي توصيف آن

ها ذيل  آنة آوردن هم كه گرد اند گستردهها و تضمنات آن چنان   سپارد و دلالت  به تعريف مي
تـوان    به اين مطلب، مي توجهفرساست. با طاقتيك تعريف واحد مستلزم تلاش و پژوهشي 

 بشر گوناگونهاي   ها فعاليت تحقيق آنمعارفي دانست كه موضوع ة علوم انساني را مجموع
ديگر و روابط اين افراد با اشيا و  هايي كه متضمن روابط افراد بشر با يك  ، يعني فعاليتاست

توانـد   مـي  ظاهراً اين تعريف .)1362(فروند  ستها نيز آثار و نهادها و مناسبات ناشي از آن
اي از حيـات    در هـر زاويـه   رگ ـ پژوهش ؛ چراكهتمامي زواياي حيات بشري را پوشش دهد

اي از علوم انساني دانسـت. چنـين ديـد      توان كارش را داراي شمه  بشري كه قدم بگذارد مي
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در قـرن   فقـط علوم انساني و حيات بشري قدمتي بسـيار ديرينـه دارد و    بارةنگري در  جامع
كـه علـوم    انـد) اسـت    پيدايش عصر مدرن دانسـته ة اي كه كمابيش آن را دور  هفدهم (دوره

توان   درواقع مي ؛كند نياز پيدا مياهميت خود  توجيهو از اين جايگاهش  حراست بهانساني 
مولـود دسـتاوردهاي    »علـوم انسـاني  «معارف مرتبط با حيات انسان را بـه  ة گذاري حوز نام

  بشري در قرن هفدهم دانست. 
به  هم«سان  يك نحو به »علم« ظتا پيش از دوران مدرن، مفهوم علم بسيار سيال بود و لف

روي روش و هم به هر گفتار منسجم و منطقي و حتي بـه عمـل مـنظم اطـلاق      ازپژوهش 
تكنولـوژي و  ة هاي بشر در عرص ـ  يابي از اين دوران به بعد است كه كام .)7 :همان( »شد  مي

د كـه  تواند وجود داشـته باش ـ   اي از دانش مي  كند كه شعبه  صنعت اين امر را بر او مشتبه مي
دسـتاوردهاي   اسـت  توانستهطبيعت ة كه در عرص گونه همانو  باشد   متقناش   مباني معرفتي

 نيـز  حيات روحي انسان راة قادر خواهد بود كه عرص ،عظيمي براي انسان به ارمغان بياورد
انـد بـه چنـان حـدي از       و شيمي توانسته ،پوشش دهند. اگر علومي از قبيل فيزيك، رياضي

دليلـي وجـود    گـاه  نآ ،بيني كننـد   و پيش بيينترشد دست پيدا كنند كه بتوانند رفتار ماده را 
كـه   از ايـن روسـت  حيات انساني و روح انسان كاربستي نداشته باشند. ة ندارد كه در عرص

 ،)De l’ Espirit( روح دربارةعنوان  باكتاب خود ة در مقدم ،هلوسيوس، انديشمند فرانسوي
شدن اين علوم، خواهان استفاده از روش آزمايشي است  پيشرفت علوم انساني و متقنراي ب

ة دو واقع ـ). Helvétius 2010( و مكانيـك كـاربرد دارد   ،كه در علومي نظير رياضي، فيزيـك 
ر سرنوشـت علـوم   داي   كننـده  رنسانس به اين سـو تـأثير تعيـين   ة اي كه از دور  فكري عمده

شـروع آن را آثـار   ة توان نقط  ند از: ترقي شگرف علوم طبيعي كه ميا عبارتاند   هداشتانساني 
ة و قبول اصل ثنويت يا دوگانگي نفس و بدن يا روح و ماده كه بخش عمـد  ؛گاليله دانست

رياضـي،   چـون  همهايي   دكارت به آن اختصاص پيدا كرده است. ترقي شگرف رشتهة فلسف
ارمغـان   بـه شدن جهـان   ها در صنعتي  اي كه اين رشته  مدهو شيمي و دستاوردهاي ع ،فيزيك

هـا و    اي از متفكران و انديشمندان مدرن را به اين نتيجه رسـاند كـه ايـن رشـته      آوردند پاره
البتـه  علوم انساني نيز كاربست داشته باشـند.  ة توانند در حوز  ها مي هاي منحصر به آن  روش
  ناپذيري براي انسان در پي داشته است.  جبرانطرز تلقي عواقب مهلك و عمدتاً اين 

بـه   كه تـن  نياو (تا ا سازي راي كميكردن انسان در قفس علم طبيعي و تلاش ب محصور
هاي علمي بدهد) انسان را از انسانيت زدوده و هيچ توجه نداشته است كه انسان در   پژوهش

كـه تبيـين ايـن فطـرت     اسـت   »انسـاني «فطرتـي   دارايتطابق با هستي و سازمان آفـرينش  
هـاي برآمـده از علـوم طبيعـي       هـا و روش   و لاجرم معرفـت  داستلزامات خاص خود را دار
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ة نخواهند توانست به كنُه اين فطرت پي ببرند. متن پيش روي ابتدا تضمنات متعـدد سـيطر  
گذرانـد و    علوم طبيعي بر معارف بشري و تمايز علوم طبيعي با علوم انساني را از نظـر مـي  

   اي را كه ماحصل اين سيطره است بررسي خواهـد كـرد. سـپس     هاي معرفتي گاه مغابرت نآ
  . كند بررسي ميها   محور را با اين مغاك  فطرتة انديشة مواجه
  

  روش پژوهش. 2

بنيادي و البته ايدئولوژيك  هاي تناقض دربارةكه اين پژوهش رسالت خود را كنكاش  جا آن از
هـايي اسـت كـه      حـل  جوي راهو جست درداند و ضمناً   علوم طبيعي ميهاي برآمده از   فلسفه

تحليلـي  ـ  رويكرد تطبيقيدر گفتار پيش روي بنيادي را پوشش دهد  هاي تناقضبتواند اين 
هاي ملهم از علوم طبيعـي را    هاي بنيادي فلسفه  تواند وافي به مقصود باشد. در ابتدا گزاره  مي

ة ها را با انديش تطبيقي آنة در يك منظوم گاه نواهيم گذراند و آبا ديدگاهي تحليلي از نظر خ
  . دكرگرا مقايسه خواهيم  فطرت
 

 علوم طبيعي؛ انسان موجودي كمي و عددپذيرة سيطر. 3

تـرين    كارابزارهـاي مـدرن از مهـم   ة طواس ـ بـه ستيزنده بر طبيعت و تمتـع از آن  ة عطش غلب
رود. از ايـن دوران بـه بعـد اسـت كـه        شـمار مـي   موسوم به مدرنيته بـه ة هاي دور  شاخصه

اي از   كند كه شعبه  تكنولوژي و صنعت اين امر را بر او مشتبه مية هاي بشر در عرص  يابي كام
ة كـه در عرص ـ  گونـه  هماناند و   اش متقن  تواند وجود داشته باشد كه مباني معرفتي  دانش مي

قادر خواهند بـود كـه    ،ارمغان بياورند بهسان اند دستاوردهاي عظيمي براي ان  طبيعت توانسته
و  ،قبيـل فيزيـك، رياضـي    ازحيات روحي انسان را نيز پوشش دهند. اگر كه علومي ة عرص

حيـات  ة عرص ـدر    گـاه  نآ ،بيني كننـد   و پيش بيينرفتار ماده را ت توانند مياند   شيمي توانسته
  خواهند داشت. كاربستنيز انساني و روح انسان 

شناسـانه و     هـاي روش   سـاني  هـم ة زمين ـ درتوجـه   جالـب توان به يك مثال   مي جا ايندر 
(واضع جدول  فيمندل يتريميدعلوم انساني و علوم طبيعي اشاره كرد:  يانشناسانه م معرفت

شـده را در جـدول    كه عناصر شناخته هنگامي، همنوزدقرن  روسي دان تناوبي عناصر) شيمي
ديگـر او   عبـارت  هايي از آن جدول را خـالي گذاشـت؛ بـه     داد، خانه  موردنظر خود جاي مي

ها نام هيچ عنصري نوشته نشـده بـود. توجيـه او     در جدولش تعبيه كرد كه در آن هايي خانه
براي اين كار اين بود كه علم تاكنون به آن سطح از پيشرفت نرسيده است كـه عناصـري را   
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جاكـه در آينـده ايـن عناصـر كشـف       آن كند و از ها جاي بگيرند كشف  در اين خانه بايدكه 
خالي در همان زمان، با نام عناصر مكشوف، پر خواهند شد. مراد  هاي خانهاين  ،خواهند شد

كه سه قرن پيش  كنيب سيفرانس بودن بينش علمي است. نگر  از ذكر اين مورد تأكيد بر پيش
را  هـاي بشـري    ثر از همان نيز دانشو متأ بودزيست دقيقاً داراي چنين بينشي   از مندليف مي

ميان طبيعت و انسان، دانش بشري را  هشناسان  با تأكيد بر تمايز هستي ،. او نيزدكر بندي  طبقه
در  توجـه  نكتة قابلاما ). Bacon 2008علوم طبيعي و علوم انساني تفكيك كرد (ة به دو حوز
 ،اند  بيش از آن متأثر بوده و مدرن كمة دورهاي دانش در   بندي  كه ساير تقسيم ،بندي  اين تقسيم

تبع او ساير انديشمندان مدرن باورمند بـه سـروري علـوم طبيعـي)      بهاين است كه بيكن (و 
ديگـر او و   عبـارت  به ؛كاهد  اش فرومي  هاي وجودي انسان را صرفاً به نشانگان طبيعي  دلالت

هـا   دادن بـه آن   اي انساني، رنگ طبيعيه  فكرانش بر اين باور بودند كه براي تبيين پديده هم
ديـن طبيعـي،   ة كافي است و براثر همين فكر بود كه در اين دوره مطالعات متعـددي دربـار  

  . انجام شدها  و نظاير آن ،اخلاق طبيعي، حقوق طبيعي، سياست طبيعي
 ـ   ازمنظر فلسفه حسـي مبتنـي اسـت و    ة هاي ملهم از اين ايده، هرگونه شناخت بـر تجرب

در  كنـت  آگوسـت . بر توصيف و تبيين واقعيات تجربي باشـد  مبتني بايدپژوهش اصيل نيز 
كنـد كـه     فـرض آغـاز مـي    بحث خود را با اين پـيش  يستيپوزيتيوة فلسفة هايي دربار  درس

داند   ها را تابع قوانين طبيعي مي  اين است كه تمام پديده يپوزيتيويستة نخستين ويژگي فلسف
)Turner and Trner 1990: 159.( طبيعـي و  ة بـودن فلسـف   داشتن به ملكـه  يكي از تبعات باور

اسـت لـوح سـفيد و عـاري از     پوزيتيويسم برآمده از آن مبين و مفسر تمـامي امـور   كه  اين
هاي حسـي و طبيعـي،     غياب تكانه در ،؛ به اين معنا كهاستذهن انسان  فرض پنداشتن پيش

 .)38- 35: 1389( سـت انديشيدن ندارد و تجربه نخسـتين گـام در استقرا  انسان مبنايي براي 
ها فراموشي اين حقيقـت   اي دارد كه يكي از آن  نسبتاً ساده تضمنات بسيار پيچيدهة اين گزار

. فراموشـي  دارد نيـز  بودنش در طبيعـت وجـودي اسـتعلايي    است كه انسان فارغ از موجود
سياسي و اجتماعي را براي بـروز آن  ة هرگونه برناماستعلايي وجود انسان نيز اهميت ة جنب

داند و   ي آن ميدهاي صرف ما  گيرد؛ چراكه انسان را مقهور طبيعت و دلالت  جنبه، ناديده مي
 يگانهعلوم طبيعي ة باوري به حيات غيرمادي داشته باشد. باورمندان به فلسفتواند   نمياساساً 

معتقدند كه ذهـن   چنين همدانند و   ا محسوسات ميمنفعلانه بة رسالت ذهن انسان را مواجه
تـوان    كه او را مـي  ،اثر باشد. جان لاك نيز أتواند منش  انسان، در وجود اين محسوسات، نمي

تجزيـه و تحليـل    فقـط رسـالت عقـل را    ،داران اين نـوع انديشـيدن دانسـت    يكي از سردم
انسـان را سـفيد و بـدون    اگـر ذهـن    .)282: 1364داند (علامـه طباطبـايي     محسوسات مي
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و كسب معرفت تكيـه بـر محسوسـات     »فهميدن«راه  يگانهگاه  آن ،هاي فطري بدانيم  وديعه
داننـد كـه برآمـده از      مـي صـحيح  آن دست از معـارف   فقط. انديشمندان علوم طبيعي است

و  ،كـه اسـتعلا و متافيزيـك، ايمـان     جـا  آن گانـه باشـند و از   هاي پنج  تجربيات حسي و حس
در  تواننـد   نمـي  ايـن مـوارد   ،توان از صرف حسيات مستفاد كـرد   نميرا بودن انسان  خدايي
  .)20: 1389علوم طبيعي جايگاهي داشته باشند (بنتون و كرايب ة انديش

ي از جهـان عينـي        اصحاب علوم طبيعي درراستاي اعتقادشان بـه تبيـين علمـي و حسـ
هرچه عـدد باشـد ايـن     ؛بيان كنند »عدد«در قاموس  ها را  اند كه تمامي پديده  درصدد برآمده

شـده و برآمـده از علـومي نظيـر      تعيـين   هاي ازپيش  قابليت را پيدا خواهد كرد كه در فرمول
، هـر  يافـت  رهپذير باشد. در اين  بيني رش پيشاشيمي جاي گيرد و رفت و رياضيات، فيزيك،

كيفـي   لحـاظ  بهها   كدام از پديده زمينه هيچيك كميت است و در اين ة اي صرفاً نمايند  پديده
 ،كـل را  ـ جزء يانمة د. اين طرز تلقي رابطنها داشته باش  اي بر ساير پديده  تواند سروري  نمي

ها   پديدهاولاً  در اين نوع نگاه،گسلد.   مي ،كه يكي از اركان تفهم وجود استعلايي انسان است
هاي طبيعـي اسـت كـه      ساير پديده چون همنيز كميتي و ثانياً انسان  اند عاري از وجوه كيفي

توان استعلايي براي وي قائل شد. اگر انسان به اين وضعيت فروكاسته شود، موجـودي    نمي
اش را بـا كـُلّ (خـالق) از دسـت       افتاده و محصول تصادف طبيعي خواهد شد كه رابطه تك
هـا در   امـا ايـن بـاور آن    ،يسـتند نگرايان مدعي قانومنـدي طبيعـت    طبيعت هرچند دهد.  مي
شان هيچ توجيه منطقي ندارد؛ چراكه وجود قانون مانـا و پايـدار مسـتلزم      ارچوب فلسفههچ

وجودي بتواند بر آن متكي شود. اگر  لحاظ بهوجود يك كليتِّ استعلايي است كه آن قانون 
بـا   گاه نآ ،ا بدانيمه آناز  حاصلكشف قوانين طبيعي را صرفاً تكيه بر حسيات و نتايج  أمنش
ديگر چه ضمانتي وجـود دارد كـه    عبارت اش چه خواهيم كرد؟ به  طبيعت و ناپايداري تغيير

در سـاير سـپهرها    چنـين  هـم هـا و    ايم در ساير حالات و زمان  قانوني كه اينك كشف كرده
 ةبـر شـيو   ومي ـه دي ـويد كاربست و معقوليت داشته باشد؟ اين دقيقاً همان اشكالي است كه

صورت خلاصه از اين قرار است:  بهداند. انتقاد ديويد هيوم   گرايان وارد مي انديشيدن طبيعت
 .)48 :1389تواند از تجربياتي جزئي مستفاد شود؟ (بنتون و كرايب   يك قانون كليّ چگونه مي

و يك تناقض تاحـدودي مضـحك    ناپذير اجتناب گرايان يك واقعيت  طبيعتة انديش رةدربا
هـا بـه    ها با هر مبناي متافيزيكي با اعتقـاد راسـخ آن   وجود دارد و آن اين است: ضديت آن

مدخليت علوم طبيعي در تمامي امور كه عملاً مبدل به يك اصل و مبناي متـافيزيكي شـده   
لسـفي بـه   منطقـي و ف  هاي تناقضوجه سازواري ندارد. اينان بدون درافتادن به  هيچ است به

هـا بـه    دست دهند. باور جزمـي آن  اي قادر نخواند بود كه قانوني عام و كليّ را به  هيچ شيوه
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هـاي عينـي گـردآوردن آن      ها در تبيين تمـامي پديـده   هاي جزئيِ كمي و مدخليت آن  پديده
ايـن  هرچقـدر  كنـد.    ها را در هيئت يك كليّت عـام منتفـي مـي    كردن آن متشكلجزئيات و 

مـرج   و قـانوني و هـرج   بـي  ،ي و انضباط تأكيد داشته باشـند مند قانونتر بر  دان بيشانديشمن
  شود.  نظرياتشان بيش از پيش آشكار مي

علـوم  «بودن علوم طبيعي ازسويي منجر به انفكـاك علـوم طبيعـي از     باور راسخ به ملكه
خواهـد  اي از علوم طبيعي   ديگر علوم انساني را مبدل به زائده خواهد شد و ازسوي »انساني
؛ بـه ايـن   اند هاي بشري  . انديشمندان علوم طبيعي خواهان وحدت روشي درميان دانشكرد

كـه موجبـات    را، رياضي و فيزيك چون همهاي برآمده از علومي   خواهند روش  معنا كه مي
يز تسـري  تبيين مفاهيم انساني و غيرمادي نة به حوز ،اند  تكنولوژي را فراهم آورده تپيشرف

  .شناسانه در معارف انساني خواهيم پرداخت دهند. در اين قسمت، به تبعات وحدت روش
  
  علوم طبيعية شناسانه؛ علوم انساني زائد وحدت روش 1.3

كاررفتـه در علـوم طبيعـي در علـوم انسـاني       هـاي بـه    گراها بر اين باورند كـه روش   طبيعت
هاي علـوم طبيعـي در علـوم انسـاني اسـت كـه         كارگيري روش به فقط با و پذيرند كاربست
دنبـال   بـه گراها   ناميد. طبيعت »علم«توان   شناسي را مي شناسي و جامعه روان چون هممعارفي 

و  ،نيز رفتار ذهن و روان را بـه بـدن   سببكردن علوم بودند (هستند) و به همين  پارچه يك
مـادي برگرداندنـد   تصـورات   شـامل قضـاياي شـامل تصـورات غيرمـادي را بـه قضـاياي       

گراها اساساً علوم انساني را بخشي از علـوم    بايد توجه داشت كه طبيعت .)41: 1374  (برت
گيرنـد و فقـط بـه ظـاهر او       نظـر مـي   طبيعي در يدانند؛ يعني انسان را چون شئي  طبيعي مي

 ) درobjective( »آفاقي«اي   شناسند. اينان علم را پديده  نگرند و درون و باطني براي او نمي  مي
ند كه عوامل غيرمـادي و عوامـل انفسـي در فراينـد علمـي اثـري       ا يعني برآن ؛گيرند  نظر مي

و عـالم فقـط قـادر بـه درك      اسـت ها علم مستقل از عـالم   زعم آن بهديگر  عبارت ندارند. به
هـا   اثـر باشـد. آن   أبتواند در كم و كيف آن واقعيت منشكه  اين بدون ،واقعيت خارجي است

ند كه چيزي جز روش تجربي ا اند و برآن  دنبال كشف حقايق طبيعي ازطريق تجربه بههمواره 
ة هـاي سـنجيد    ي در رشد علم دخالت ندارد. دستاوردهاي علمي محصول آزمـون يو استقرا

  .)44- 42 همان:كنند (  تجربي است و عوامل غيرمشاهدتي نقشي در آن ايفا نمي
هـاي علـوم طبيعـي در علـوم       د براي پيروي از روشجان استوارت ميل در دعوت خو

با  او،بيند.   انساني تفاوتي اصولي ميان تحقيق در پديدارهاي طبيعي و پديدارهاي انساني نمي
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اعتقاد به وحدت روشي در سراسر معارف بشري، علوم انساني را ذيل علـوم طبيعـي قـرار    
پديـدارهاي طبيعـي   ة هم ـ چـون  هـم يز كه رفتارهاي انساني ن جا آن از ،دهد. ازنظر ميل  مي

توانند موضوعي مناسب براي علـم تجربـي و طبيعـي نيـز باشـند        مي اند، نظمي عليّ داراي
بر استوارت ميل، سنت سيمون و آگوست كنت، اميـل دوركهـايم،    علاوه .)15: 1382  (راين

قرن بيستم از ة طول قرن نوزدهم تا نيم درو رابرت دال نيز  ،تالكوت پارسونز، ديويد ايستون
علـوم انسـاني   ة هاي تجربي علوم طبيعي در حوز  وحدت روشي و ضروت پيروي از روش

گرايانـه   الگوي خاص علـم انسـاني طبيعـت   ة اند و مطابق با آن هركدام نيز به ارائ  دفاع كرده
يكـي از نخسـتين حاميـان     ـ  ،از سـنت سـيمون   تبعيـت  بهاند. آگوست كنت   مبادرت ورزيده
شناسـي    گـذاري جامعـه    ميان علوم طبيعي و علوم انساني كه اقـدام بـه پايـه    وحدت روشي

 »منـد  قـانون نظامـات  « ازمبناي كسب دانش تجربـي   وحدت روشي براز  ،پوزيتيويستي كرد
)law like emprical regularitives(  كردهاي علم تجربي جديد حمايت قرار   طريق روش ازو .
هـاي طبيعـي، از قـانون تجربـي تبعيـت        همانند پديـده  ،اجتماعي نيزهاي   زعم وي، پديده به
كـه از   ،شناسي يا فيزيك اجتماعي نيز از قوانين عليّ طبيعـي   رو علم جامعه همين كنند؛ از  مي

منظـر كنـت، رسـالت علـوم انسـاني       ازكنـد.    ، پيروي مـي استكليت و ضرورت برخوردار 
كـه قـوانين    گونـه  ني و سياسي است، درست همـان شناخت و تبيين قوانين عليّ جوامع انسا

  ).Mazlish 1998: 51-55( ندكن  تبيين ميرا هاي عيني و فيزيكي   فيزيكي نيز پديده
 ليام ةتوان در اين جمل  نسل بعدي انديشمندان را مير دناشدني آگوست كنت  تأثير انكار

  وضوح مشاهده كرد: به ميدوركها
 كنُه دربارة تأمل و تفكر و) كيزي(متاف يعيمابعدالطب فكر طرز گونه چيه متضمن ما قاعدة

 علوم مي[بخوان يشناس جامعه كه نيا است قاعده نيا از مقصود چه آن. ستين موجودات
 يعلما و دانان يميش و دانان كيزيف كه رديگ خود به خاص يروان حالت] يانسان
 خود قلمرو از ناشده كشف يا  منطقه در كه نديگو  يكه به خود م يهنگام الاعضا فيوظا
 باشد هوش به ياجتماع عالم در ورود و نفوذ هنگام ديبا شناس جامعه ،گذارند  يم قدم
 همة كه كند احساس يعيوقا برابر در را خود ديبا. گذارد  يم قدم مجهول عالم در كه

 خبرند يب يشناس ستيز ليتشك از شيپ اتيح نيقوان مانند ها آن نيقوان از مردم
  ).14- 13: 1383 مي(دوركها

و  اسـت  نظر انديشمندان علوم طبيعي طبيعت قـائم بالـذات   درجاكه  آن اوصاف و از بااين
 ،و ضمناً قواعدش در تبيين تمامي عـالم مـدخليت دارنـد    نيستقوانين غيرطبيعي  همتكي ب
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يـن  شـك ا  هاي وجودي او نيز قائم به قوانين طبيعي خواهنـد بـود. بـي     پس انسان و دلالت
داراي تضمنات سياسي و نهادي نيز خواهد بود و از همين روي است كـه رابـرت    يافت ره

ة گـراي خـود در حـوز     از پيشـينيان طبيعـت   تبعيـت  به ،و هارولد لاسول ،دال، ديويد ايستون
 ؛انـد  بخش نظريـات سياسـي خـود اعـلام كـرده      انديشه، الگوي علوم طبيعي را نظام سامان

ة الگـوي نظـري فرانظري ـ   ةمثاب به ،وحدت روشي علومة قالب ايد درنيز رفتارگرايي،  رو اين از
سعي  ياسيس نظامكه ديويد ايستون در كتاب خود با عنوان  سياسي اثباتي قرار گرفت؛ چنان

مبنـاي الگـوي علـوم     برقالب رفتارگرايي و  دربر اين داشت كه پژوهش در علم سياست را 
گراييدن انسـان كـاملاً   »عدد«در اين نظريات سياسي نيز به  ).Easton 1953طبيعي پيش برد (

دو اصـل محـوري بنيـان    ة پاي ـ بـر علوم طبيعـي   بر مبتنيسياسي ة مشهود است؛ چراكه نظري
چـه در سـطح فـردي و چـه در سـطح       ،مشـاهده  قابلرفتار كه  اينگذاشته شده است: اول 

امكان تبيـين و آزمـايش تجربـي رفتـار     كه  ايندوم  ؛ترين سطح تحليل است گروهي، مبنايي
ة ماهيـت بشـر و جامع ـ   بـارة ترتيب هرگونه استدلال فلسفي و پيشيني در  وجود دارد. بدين
هـاي پسـيني تجربـي و آمـاري       يافتـه  بـر  مبتنيتحقيق از شود و درمقابل،   انساني مطرود مي

 مدرن ياسيس ليتحلرابرت دال نيز در كتاب  ).Ramaswamy 2003: 22-23( شود  ميحمايت 
و  ،بنـدي  بودن سياست را مستلزم پيروي از روش علمي مشاهده، استقرا، تعميم، طبقه علمي

كـه   ،هـاي غيرعلمـي    ر روشيمقابـل سـا   درگيرد و از اين روش   نظر مي سنجش تجربي در
، دفـاع  انـد  تجربـي ة مشـاهد  قابـل تحليل هنجاري و بدون توجه به واقعيـت   بر مبتنيتر  بيش
 ،دانـد   گريز از تحليل هنجاري را كاملاً ممكن و حتي مطلوب نمي او كه اين وجود باكند.    مي

ولي درنهايت بر ضرورت واقعيت تجربي و گرايش غيرهنجاري در تحليـل سياسـي تأكيـد    
  ).Dahl 1963: 94-106( ورزد  مي

و ضرورت پيروي علوم انسـاني از مبـاني روشـي (و حتـي      ختيشنا وحدت روشة ايد
گرا مستلزم تقليل و فروكاستن امر انسـاني بـه    معرفتي) علوم طبيعي درقالب رويكرد طبيعت

علوم انساني همـواره تلاشـش را مصـروف    ة گرا در حوز امر فيزيكي است. رويكرد طبيعت
دست دهد. رفتارگرايي  بهي ماداين امر كرده است كه از انسان و وجودش تصوير و تعليلي 

خاص چنين رويكـردي    طور سياسي بهة كلي و نظري  طور و كاركردگرايي در علوم انساني به
هاي   گرايانه در نظريه هاي كل  هاي انتخاب عقلائي و تبيين  هاي فردگرايانه در نظريه  را با تبيين

فيزيكي مستلزم ة نسان به پديدترتيب، تقليل ا  دهند. بدين  كاركردگرا و سيستمي صورت مي
تبيين اعمال و رفتار انساني و اجتماعي درقالب قوانين عليّ حاكم بـر فيزيـك اسـت كـه از     
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 ،گرايي طبيعت .)Bordbeck 1969: 139-143و جبريت برخوردار باشند ( ،عموميت، ضرورت
تجربي و مطابق بـا   گرايي واقعشناسي  مبناي هستي بردر تأكيد خود بر وحدت روشي علوم 

بر امكان شناخت عينـي و اسـتدلال عقلانـي درمـورد      مبنيآن طرد و رد رويكرد ايدئاليستي 
كه د كن  ميعينيت تأكيد «علوم انساني و اجتماعي، بر مفهومي از ة ها و اخلاق در حوز  ارزش

 گيـرد. مطـابق بـا چنـين      معرفت صـورت مـي  ة مطابق با آن تفكيكي قطعي ميان سوژه و ابژ
نظرگرفتـه   موجودي غيردرگيـر و منفعـل در   ةمثاب بهگر تجربي  تفكيكي، شناسنده يا مشاهده

نـام   بـه شود كـه چيـزي     مشاهده شونده، غالباً ادعا مي »عينِ«شود. با تمركز انحصاري بر   مي
، حـال  ايـن  با ).Delonty and Strydom 2003: 12» (مستقل با خويشتن ذاتي وجد نداردة سوژ

بلكـه بسـيار    ،تنها فقدان ارزش علوم انساني را در پي خواهد داشت م طبيعي نهسروري علو
بينـي رفتارهـاي    پـيش  رايشود. امروزه ب  زدايي از خود انسان نيز مي  آن موجب ارزش از بيش

برآمده از همان الگوها  كنند و براساس نتايج  افزاري استفاده مي انتخاباتي افراد از الگوهاي نرم
شود اين حقيقت است كه انسان   در اين بين مغفول واقع مي چه آناما  كنند. ميگيري  تصميم
افزاري و اعداد رياضي فروكاست. انسـان داراي ارزشـي ذاتـي و     نرمتوان به كدهاي   را نمي

هـاي ذاتـي و     مادي و مطابق با الگوهاي علـوم طبيعـي ايـن ارزش   ة فطري است كه مواجه
كه اگر نقش ارزشي انسان مغفـول واقـع    اين ضمن .فروخواهد بردفطري را در محاق نسيان 

نقـش وي   يگانـه صورت  اين درشود؛ چراكه   گاه تأثير او در جهان واقع نيز انكار مي آن ،شود
شـود.    نظر گرفته مـي  و انطباعات تجربي در ،ها  پذيرش انفعالي و انتقال مشاهدات، احساس

اعليت وي، ميان واقعيت و ارزش نيز تفكيكي منطقي تبع انكار ارزش وجودي انسان و ف به
و عـاري از   ،طـرف  اي خنثـي، بـي    شـيوه  بهپذيرد كه مطابق با آن واقعيت عيني   صورت مي

و اخلاقـي حاصـل    ،ارزشي، فرهنگي، اجتماعي، هنجاريهاي  ترجيحگونه آميختگي به  هر
منفك از باورهاي ارزشي  منطقاًشود كه   هايي تلقي مي  آيد. واقعيت عيني ناظر بر هست  مي

دعـاوي ارزشـي و اخلاقـي نيـز بـه      ). Delonty and Strydom 2003: 13-15( انـد   و اخلاقي
علمـي  رهاي متافيزيكي غيرمعنـادار و غي   پاي گزاره شوند و هم  گرايي تبعيد مي نسبية عرص
  شوند.    نظر گرفته مي در

ن، فقدان مباني هنجاري و اخلاقي، همه و زدايي از انسا  تنزل جايگاه علوم انساني، ارزش
كـه ايـن    حـالي  در ،اسـت گرايـي     نيز از تبعات ناخوشايند رواج طبيعت ،ها بسيار بيش از اين

گـر دارد   حقيقت كـه اسـتلزام اخلاقـي انسـان ارتبـاط وثيقـي بـا وجـود خـالقي آفـرينش          
انسان را صـرفاً موجـودي محصـول تصـادف طبيعـي و بـدون        اگرنمايد.   مي ناشدني كتمان
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بودنش  انسانة طواس بهكردن اين موجود، كه اخلاق را  گاه ملزم آن ،مصدري استعلايي بدانيم
هاي   ، انكار مبادي متافيزيكي از شاخصهكه گفتيم چنانبسيار دشوار خواهد شد.  ،رعايت كند

خداونـد در ايـن فلسـفه جايگـاهي نـدارد.       روي نيـز  همين و از استگرايي   فلسفي طبيعت
گراها ندارد. آنـان بـر ايـن باورنـد كـه احكـام         فكري طبيعتة مابعدالطبيعه جايي در هندس

 تجربـي ة توان درستي و نادرستي چنين احكامي را با سـنج   زيرا نمي يند،امعن مابعدالطبيعه بي
نياز  و ...) بي ،زيك، اخلاق، فلسفهها علم را از هرگونه تفكر غيرتجربي (دين، متافي . آنآزمود
  .)190- 188: 1390دانند (ليديمن   مي

اي   مقابل گذشته و آينده از ديگر نكات برجسته حال درة بيش از حد به لحظ دادن اهميت
كـه حـس    جـا  آن هاي منبعث از علوم طبيعـي گفـت. از    شيوع روشبارة توان در  است كه مي

برآمـده از ايـن   ة كه گفته شد تعمـيم نتيج ـ  پيوندند و چنان  وقوع مي بهحال ة تجربي در لحظ
حـال در ايـن   ة لحظ ـ، رود  شمار مـي  گرايي به بنيادي طبيعت هاي تناقض ءحس به آينده جز

تبيين امور را  برايحال است كه مبادي لازم ة بينش داراي اهميت شاياني است. همين لحظ
توانـد بـراي     زاعش از گذشـته و آينـده مـي   در انت ـ فقطدهد. اين لحظه   در اختيار ما قرار مي

حسي چنـان مبـدل بـه امـر تكينـي      ة گرا محلي از اهميت باشد؛ چراكه تجرب ذهنيت طبيعت
توان آن را برگرفته از نتايج حسيات پيشين دانست و ضمناً اين قابليت را نيز   شود كه نمي  مي

 براساسه كسب خواهند شد نخواهد داشت كه مبدل به مبنايي شود كه تجربياتي كه در آيند
. فقدان مبنايي براي تعميم پذيري وجود هرگونه اصل اخلاقـي عـامي را در   شودداوري  آن

انديشـه و   هـاي تمايزتـرين    . از مهـم دكن ميو ... ناممكن  ،حقوقي ،حوزة اجتماعي، سياسي
اهميتـي   سـبب  بهپيوندد.   وقوع مي بهگرايي دقيقاً در همين قضيه  گرا با طبيعت فطرت يافت ره

گرا و نيز تمايزش با علوم طبيعي را از همـين   فطرت يافت رهكه اين موضوع دارد انديشه و 
  .موضوع آغاز خواهيم كرد

  
  ساز با طبيعت و تاريخ گرا؛ انسان هم  فطرت يافت رهو  انديشه. 4

ة گرايي اين است كه لحظ ـ گراست و از استلزامات منطقيِ كمال انسان فطرتاً موجودي كمال
ي دارد كـه آن را  ائاش باشد. انسـان مبنـا و منش ـ   پيوندي با گذشته و آينده حال انسان در هم

ديگـر مقصـد و مـأوايش نيـز در فطـرتش       سوي ازانسانيت دانست و ة توان تمثيلاً گذشت  مي
حال ة مفطور شده است و اين نيز تمثيلي از آينده و فرجام آدمي است. در اين قاموس، لحظ

  خوانيم:   ميقرآن چنين ذشته و آينده است. در نيز ملتقاي گ
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ةُ المْكـَذِّبينَ    پـيش از   ؛قدَ خلَتَ منْ قبَلكمُ سننٌَ فسَيروُا في الأْرَضِ فاَنظْرُوا كيَف كـانَ عاقبـ
هـايي   (و هر قوم، طبق اعمال و صفات خود، سرنوشـت  هايي وجود داشت  شما، سنتّ

پس روي زمين گردش كنيد و ببينيد سـرانجام   .داشتند كه شما نيز همانند آن را داريد)
  ، ترجمة مكارم شيرازي).137عمران:  (آل كنندگان (آيات خدا) چگونه بود تكذيب

داشته باشد و اين نيز از فطرت انساني مستلزم اين امر است كه همواره نگاهي به گذشته 
   كه انسان ملزم است تا آينده اين ضمن ؛گراست فطرتة پذيري در انديش  نشانگان امكان تعميم

را نيز همواره پس پشت داشته باشد و نيز دريابد در كدام وادي سرنوشت و فرجامش رقـم  
و  ها تناقضاز پيوندي ميان حال با گذشته و آينده امري است كه دو مورد  خواهد خورد. هم

ساز  همكه  اينعلوم طبيعي را مرتفع خواهد ساخت: يكي  بر مبتنية هاي فلسفي انديش چالش
كـه  گيـرد    نظر مي درموجودي  چون همنيز انسان را  سبببا فطرت انسان است و به همين 

علوم طبيعـي بـه    بر مبتنية اين درحالي است كه انسان در انديش .داراي آغاز و انجامي است
چنـين بينشـي   كـه   ايندوم  ؛شود  طبيعي و ماحصل تصادف فروكاسته مية د شيء و پديدح

پذيري نيز از استلزامات منطقـي وجـود اصـول اخلاقـي و      و تعميم داردپذيري    امكان تعميم
 ـ  بر مبتنية انديشجاكه  آن از. اما استهنجاري عام  اخـلاقِ  ة فلسـف ة علوم طبيعي توانـايي ارائ

اي كـه ايـن دو مـورد دارنـد و       . اهميت عمـده استدچار تناقضي بنيادي  ،نداردآور را  الزام
علـوم طبيعـي در پـي    ة فلسـف  در مقايسه بـا  گرا انديشة فطرت تبعات متمايزي كه چنين هم

بررسـي   ادامـه در رو ازايـن . شوندتري بررسي   صورت مشروح بهطلبد كه   خواهند داشت مي
  .خواهد گرفت ها در دستور كار قرار تر آن  دقيق
  
  حال ملتقاي گذشته و آيندهة گرا: لحظ  فطرتة انديش 1.4

من عرف الايـام، لَـم يغفُْـل عـنِ     انّ « فرمايند:  مي ،ايشان در روايتي منسوب به ،امام علي (ع)
ستعدادها و حوادث آن   ها را بشناسد، از آمادگي نسبت به جريان  ها و زمان  هر كس دوران ؛الا
  .)381 ،77 ج :1386، مجلسي( »ماند  غافل نمي

 ـ   ة مواجه ـ رايبنابر فحواي تلويحي اين روايت شريفه، شناخت زمان حـال و آمـادگي ب
تـر روي داده يـا    پـيش  چـه  آنسامان بـا رويـدادهاي آينـده درگـرو كسـب معرفـت بـه         هب
 گرفتن از تـاريخ  ديگر كسب معرفت به گذشته است. با امعان نظر به موضوع درس عبارت به

گذشته اسـت   چه آنپذيري تعميم   مگر با امكان ،شود  درخواهيم يافت كه اين مهم ميسر نمي
شدن نيز  جارياكنون. اما اين تعميم و ة شدن تجربيات پيشين در لحظ به زمان حال و جاري
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سـمت فرجـامش نـدارد. در     بـه بري نيكوي آن  كردن حيات انسان و راه سامان هرسالتي جز ب
العْـالم  « فرماينـد:   مي ،در روايتي منسوب به ايشان ،ه امام جعفر صادق (ع)همين راستاست ك

ِابساللَّو هَليع مجَلاَ ته هانَكسي كه از جريانـات زمـان خـويش آگـاه اسـت موردهجـوم        ؛بزِم
  .)269 ،78ج  همان:( »دگير  جريانات و رخدادهاي مشابه قرار نمي

از علوم طبيعي ارتباط زمـان حـال بـا گذشـته و آينـده را      هاي برآمده   اگر همانند فلسفه
بلكه آينده  ،تنها ارتباطمان با گذشته و تاريخ را از دست خواهيم داد گاه نه آن ،گسسته بدانيم

طور خاص و زيستن  بهحال ة معنا خواهد شد؛ چراكه معنامندي لحظ نيز مبدل به مفهومي بي
معرفتـي متشـكل از گذشـته و    ة ه در منظوم ـكلي متضمن تعريف اين لحظ صورت بهانسان 

 بنـابر تواننـد    هـاي برآمـده از علـوم طبيعـي نمـي       اي كـه فلسـفه    آينده است، گذشته و آينده
داننـد كـه     حسي را امري تكين مـي ة ها تجرب ها داشته باشند. آن شان توجيهي براي آن  مبادي

گـرا    فطـرت ة ا در انديشحال است و در قفس زمان محصور شده است. امة منحصر به لحظ
اين تجربـه سـر   كه  اين برمضاف  ،اش است  شده سپريكنوني انسان متعين از لحظات ة تجرب
اي مبهم   هاي علوم طبيعي با زمان و تاريخ مواجهه  فلسفهة اي معين دارد. مواجه  سوي آينده به

گيرنـد و    نظـر نمـي   آينـده) در ، حال، ها زمان را در كليتش (گذشته  چراكه اين فلسفه ،است
شـده   كاهند. نخستين آيات نـازل   حال) فرومية به يكي از اجزايش (لحظ فقطتعريف آن را 

بخوان بـه نـام   ؛ خلَقََ الإْنِسْانَ منْ علقٍَ، اقرْأَْ باِسمِ ربك الَّذي خلَقََ« :استبر پيامبر اكرم چنين 
  .)2- 1 (علق: »انسان را از علق آفريد، پروردگارت كه آفريد

شـود و بنـابراين بـدايتي دارد و      بنابر فحواي اين آيات شريفه، تاريخ با آفرينش آغاز مي
گرا، انسان در زماني   فطرت يافت رهوجود انسان است. در انديشه و ة بست ضمناً وجودش هم

ساري است كه بدايتش را پروردگار مناّن رقم زده است. در اين انديشه، جنس ارتباط انسان 
ة تواند مؤيدي بر صدق گزار  كه مي البلاغه  نهجزمان از جنس وجودي است. در فرازي از با 

 ؛... حال الاشياء لأوقاتها و لام بين مختلفاتها و غـرز غرائزهـا  « خوانيم:  پيشين باشد چنين مي
هـاي متضـاد را بـه سـازگاري       نظـم كشـيد؛ پديـده    بهزمان ة چيز را در زنجير [خداوند] همه

  .)25: 1371 البلاغه نهج( »... هرچيزي را غرايزي ويژه بخشيد واداشت و
كه ما در ايـن   طوري به ،گرا متمايز از علوم طبيعي است   فطرتة ماهيت زمان در انديش

نهايت زمان در اين انديشه نيز كه عبارت اسـت  ؛ هستيمانديشه شاهد يك نوع زمان الهي 
بنـدي    الهي زمان است. محتـواي طبقـه   از حيات جاويدان اخروي متعين از همين ماهيت

درك است. زمـان   قابليعني ابديت،  ،مقابل آنة مقام مقايسه با نقط در فقط زمان در اسلام
بر حيـات دنيـوي   فقط كه ابديت پاياني ندارد. زمان  آن حال ،رسد  پايان مي بهثبات ندارد و 
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يـادآوري   بايـد  جا اين. در يابد  حيات اخروي تبلور مي باكه ابديت  آن حال ،فرماست حكم
 »خطـّي «آياتي وجود دارد كه با الگوي آشكار در شـرايط عـادي زمـان     قرآنكه در كنيم 

؛ گويي در نوعي زمـان  اند منطبق نيست. در اين گونه موارد گويي رويدادها فراتر از زمان
اي رويدادهاي باستاني را به تـاريخ ادوار اخيـر     شيوه بهدهند و زمان الهي هم   الهي رخ مي

هـايي    . نقش تربيتي تاريخ در گرو فهم زمان الهي است. در اين زمان، گذشتهكند ميمبدل 
وجـه بـا مـا بيگانـه نيسـتند و سـاختار و        هـيچ  شدنشـان بـه   سـپري باوجود وجود دارد كه 

اي كـه بـا     د. آيـات شـريفه  شـون   ها متـأثر مـي   ما نيز صراحتاً از آنة ارچوب حال و آيندهچ
شوند شواهدي دالّ بر   شروع مي »ايد؟  آيا توجه نكرده« و» ايد؟  آيا نديده«هايي ازقبيل     گزاره

چنين آياتي صـراحتاً ذهـن    .فيل)ة مباركة اول سورة آيبنگريد به ( هستندصحت اين ادعا 
هـاي    سامان جهـان و قـانون  كنند تا با غور در آن   شده جلب مي اي سپري  انسان را به گذشته
تـوانيم    صراحت مي به البلاغه نهجگذشته و آينده را در اين فراز  بستگي همآن را درك كند. 

اگر [بـا چشـم عبـرت] بـه تـاريخ       ؛و لو اعتبرت بما مضي حفظت ما بقي« مشاهده كنيم:
 »ات را پـاس خـواهي داشـت     هـاي گذشـته] آينـده    بندي درست عبرت جمعبنگري [با 

  .)981: 1371 البلاغه نهج(
انهدام  رايشده همواره حضوري زنده و پويا دارد و تلاش ب سپرية تو گويي اين گذشت

گشتگي وجودي انسان را در پي داشته باشد.  تواند تبعات سهمگيني ازقبيل گم  معرفتي آن مي
 گشتگي نيازمند اين اسـت كـه   از اضطراب و حس گم اجتنابماندنش و  پابرجا برايانسان 

ة اكنونش را طوري سامان دهد كه به نيكوترين طريق به آينـد ة آغاز و انجام را بداند و لحظ
آن ة شده و نقش آموزانند رجوع به زمان سپريبارة بر باشد. امام خميني (ره) در مقدورش راه

  :اند  فرمودهچنين 
هستيم بايد خودمان را بسازيم. اگر يك ملتي بخواهد  جا ايندرهرصورت، ماها كه الآن 

مقاومت كند براي يك حرف حقي، بايد از تاريخ استفاده كند. از تاريخ اسـلام اسـتفاده   
گذشته سرمشـق اسـت از بـراي مـا     كه  اينكند ببيند كه در تاريخ اسلام چه گذشته؛ و 

  .)162 ،5 ج :1379خميني   (امام

تواند تاحد بسيار زيادي مبين ايـن باشـد     مي »گذشته است در تاريخ چه«كه  اينفهميدن 
گمان دچـار ادبـار    كه بر امروز ما چه خواهد گذشت. اگر جاي در پاي بدكاران بگذاريم بي

اوصـاف مـا    نمون خواهد شد. بااين خواهيم شد و راه نيكورفتاران را نيز ما را به سعادت ره
گرا سـخن بگـوييم    فطرتة اخلاقي در انديشـ  يتاريخة قادر خواهيم بود كه از نوعي فلسف
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هـا و   حفـره  بنابركه  ايناند؛ چه   كلي با آن بيگانه  طور هاي منبعث از علوم طبيعي به  كه فلسفه
منـد باشـند و    تواننـد تـاريخ    تـر موردتوجـه قـرار داديـم نمـي      هاي فلسفي كه پـيش  چالش
اجـراي اخلاقـي از      اصـول عـام و لازم  شان به   نبودنديگر با عطف توجه به باورمند ازسوي
ديگري نيـز  ة عمدة بهر بودن) بر آموزنده (علاوهاند. تدقيق در تاريخ   بهره اخلاق نيز بية فلسف

هاي برآمـده از علـوم طبيعـي      به انديشه نسبتگرا  فطرتة دارد كه ضمناً از نقاط قوت انديش
باشد كـه سـير تـاريخ و وجـود انسـان       آموز به اين نتيجه تواند ره  است. تدقيق در تاريخ مي
وجود انسـان علتّـي دارد و انسـان فطرتـاً      چنين همبلكه تاريخ و  ،برآمده از تصادف نيست

نقش علـّت و تصـادف در تـاريخ     بارةاالله مطهري در  خواهان كشف علت مزبور است. آيت
  اند:  چنين نوشته

تحـت ضـابطه و قاعـده در    كه كليت ندارد، يعنـي   “تصادفي”گويد   انسان به چيزي مي
چون دائمـاً   ،.. انسان اگر چاه بكند و به آب برسد، اين يك امر تصادفي نيست. آيد  نمي

رسد؛ ولي اگر انسان چاه بكند و   و لااقل اكثر، كندن زمين در يك عمق معين به آب مي
گوييم چاه كنديم، تصـادفاً بـه     كنيم و مي  به گنج برسد، اين را يك امر تصادفي تلقي مي

اين يك امر كليّ نيست، مخصوص اين مـورد اسـت؛ يعنـي    كه  اينگنج رسيديم، براي 
گنجي باشد و يك  جا اينشرايط خاص ايجاب كرد كه در  سري از علل و يكة مجموع
به  جا اينآن دو اين شد كه در ة علل ديگر ايجاب كرد كه شما چاه بكنيد و نتيج سلسله

 ،شدن گنج وجود ندارد كلي و دائمي ميان كندن چاه و پيداة ولي چنين رابط ؛يدگنج برس
علـت نـدارد؛ پـس    كـه   اين كليّ وجود ندارد؛ پس ضابطه و قاعده ندارد، نهة چون رابط

گويند تـاريخ    نداشتن مطلب ديگر. كساني كه مي نداشتن يك مطلب است و كليت علت
علـوم طبيعـي]، يعنـي يـك     ة باورمندان به فلسفوجود آورده است [مثلاً  بهرا تصادفات 

... [و اينـان در   آيـد   كلي درنمية وجود آورده كه آن وقايع تحب ضابط سلسله وقايع به
اي هسـت [بخـوانيم تمشـيت الهـي و قـانون        چراكه] ... يك جريان زير پرده ،ندا اشتباه

باز كار  ،داد  نمي دهد. اگر تصادف هم رخ  هستي] كه آن جريان كار خودش را انجام مي
  .)210 ،16: 1385داد (مطهري   خودش را انجام مي

هـاي    زمان قانومند است. فلسـفه  اصطلاح وصف، در تاريخ قانوني وجود دارد و به بااين
ي عاجزند و اين دومين چالش و حفرة فلسفي مند قانونبرآمده از علوم طبيعي از درك اين 

انسان بـا  ة ي تاريخ و مواجهمند قانوناالله مطهري درباب   هاي علوم طبيعي است. آيت  انديشه
مـدار ازسـويي و    گرا و فطرت ي طبيعتختشنا آن، به نكاتي اشاره دارند كه مؤيد تمايز روش

  ساحت معرفتي آن ازديگرسو است:
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اش انسان است. پس آن جهتي   گوييم تاريخ علم است، ريشه  اگر ما مي ،... درباب تاريخ
توانـد    بدانيم، به اين معنا كه تـاريخ مـي   “علم”يك  ةمثاب بهما تاريخ را  شود  كه سبب مي

يك علم باشد، اين است كه تاريخ نيز طبيعت كليّ دارد، طبيعت كلي مربوط به انسـان؛  
بـودن   احتمـالي داشـته باشـد، پيچيـده    ة شود تاريخ هنوز جنب  اما آن جهتي كه سبب مي

گـويم    تواند وقايع را تعميم بدهد. نمـي   دي ميموضوع آن است. ولي انسان تاحدود زيا
توانـد وقـايع را     شده تاريخ را كشف كند، ولي تاحدود زيادي مـي  بشر صددرصد قادر

  .)177- 176: همانتعميم دهد (

بودن آن متضمن  آور قانون و الزام ،اند  روشني متذكر شده االله مطهري نيز به  كه آيت چنان هم
تـر   كه پـيش  طور هاي معين است. همان  نظري و عملي به موقعيتسري از اصول  يكتعميم 

هاي فلسفي انديشمندانِ باورمند به علوم طبيعي  پذيري يكي از حفره   تعميم ،نيز اشاره كرديم
ي بزنند. در ايـن قسـمت،   مند قانونها قادر نخواهند بود كه دم از  آن سبباست و به همين 

دهيم و اجمالاً نقش قانون و   ي ادامه ميمند قانونيري و پذ ميان تعميمة پژوهش را حول رابط
 .نظر خواهيم گذراند گرا از فطرتة تبعات آن را در انديش

  
  پذيري گذاري، تعميم گرا؛ استلزامات قانون  فطرتة قانون در انديش 2.4
  حسي را نيـز امـري تكـين در   ة كه شناخت را منحصر به امر حسي بدانيم و تجرب صورتي در

شرط  گاه نآ ،پذيري به آينده را دارد   ندرت قابليت تعميم نظر بگيريم كه نتايج حاصل از آن به
ة گرايي ورود خواهيم كرد. هر تجرب و به منطقة نسبي  وجودي اصول و قوانين عام را نقض 

ة اش محل اعتبار خواهيم دانست و هيچ سـنج   در ظرف مكاني و زماني فقطحسي معين را 
گرايـي اخلاقـي از    هـا نخـواهيم داشـت. نسـبي      ديگـر موقعيـت  ة ي داوري دربـار عامي برا

االله جوادي آملـي    . آيتاستمذكور  يافت رهترين تبعات اتخاذ چنين رويكردي در   واسطه بي
  د:ان  گرايي چنين آورده  در تبيين چيستي و چرايي نسبي

خارجي نبودند، بعد از اندكي ابتدا منكر حقايق  دركه  اين رغم گرايان علي بسياري از حس
اند. دليل مطلب اين اسـت    سفسطه و شكاكيتي از اين قبيل دچار گرديدهة تأمل به ورط

دانستند؛ به اين معنا كه   ها شناخت حسي را تنها راه تماس با واقعيت خارجي مي كه آن
هاي حسي   هطور مستقيم و يا ازراه تعميم و تجريد داد بهكوشيدند تا مفاهيم بشري را   مي

هـاي حسـي نظـر كـرده و       [تعميم جزئي] توجيه نمايند. بر اين اسـاس، چـون بـه داده   
ها را دريافتند و نيز خطاهاي هريك را مشاهده كردند، به مصـونيت   هاي آن  محدوديت

  .)271: 1386جهان شك نمودند (جوادي آملي ة شناخت در ارائ
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 ،اسـت اش   پهر زمـاني و مكـاني  هـاي س ـ   محصور در محدوديت يحسة جاكه تجرب ازآن
حيـات انسـاني    بودنمنـد  سـامان سويي  نمايد. از  ها ناممكن مي  اش از اين محدوديت  فراروي

هـاي مـرتبط بـا سـپرهاي       كه فارغ از محـدوديت  است يمستلزم قوانين و قواعدي عام
پـذيري در   فقـدان تعمـيم  كـه   ايـن  بر علاوهشموليت جامع داشته باشند. ة مكاني جنب ـ زماني
هـا    اين انديشه ،ساماني حيات انسان خواهد شد ههاي ملهم از علوم طبيعي موجب ناب  انديشه

  فرمايند:   االله آملي در تبيين همين مورد مي  حاوي دور تسلسل باطلي نيز هستند. آيت
توان يافت كه تمامي عناصر آن از هويتي نسبي برخـوردار    اي را نمي  هرگز هيچ منظومه

باشند؛ بلكه درميان هر مجموعه عنصر و يا عناصري است كه از وجود نفسي و مطلـق  
برخوردارند؛ زيرا هر نسبت كه بخواهد تحقق پيدا كند يا نسبت اشـراقي اسـت كـه در    
بود خود نيازمند به يك حقيقت مطلق است و يا نسبت مقولي است كـه متكـي بـر دو    

اي مـرتبط و    كه مجموعـه  گاه نآ ،شري نيزترتيب معرفت ب  ماهيت غيرنسبي است. بدين
منسجم باشد، چنان نيست كه تمام عناصر آن در نسبت با ديگر عناصر تفسير و تفهـيم  

هاي مربوط بـه آن درپرتـو     شوند؛ بلكه اين معرفت اگر معرفت شهودي باشد، دريافت
علـم و يـا جهـل    كه  اي  گونه يابد؛ به  و قرار مي ،بلكه ثبات، دوام ،يك حقيقت مطلق معنا

شود   ها نمي  ها هرگز موجب تزلزل و تحول در ديگر بخش به بخشي از آن نسبتنسبت 
علـوم طبيعـي] در درون    بر مبتنيهاي   و اگر معرفت حصولي باشد [مانند معرفت فلسفه

شوند   آن مجموعه يقيناً مفاهيم و مقولاتي است كه فهم نفسي داشته و مستقلاً ادراك مي
بي آن نيز درپرتو ربطي كه با معاني نفسي دارند از ثبات و قرار برخـوردار  و مفاهيم نس

   .)286: 1386آملي   شوند (جوادي  مي

انـد كـه حتـي      اي تشـخيص داده   شـكل هوشـمندانه   بهاالله جوادي آملي در اين فراز   آيت
توانند عاري از اصـول عـام و     دانند نمي  گرا مي اي كه عميقاً خود را نسبي  هاي فكري  منظومه
نام نسـبيت از   بهها به اصلي   چراي اين منظومه و چون كه باور بي طوري شمول باشند؛ به جهان

متـافيريكي بـا مبـادي    ة سـازد و ايـن قاعـد     مـي  اي متافيزيكي بـر   خود اصل مزبور نيز قاعده
ها را در هـم   منطقي آنساز است و بناي فلسفي و  هاي كذايي عميقاً ناهم  انديشگاني منظومه
اي منسـجم    گرا اين است كـه بـا اعمـال قاعـده     فطرتة ابتكارات انديش  خواهد ريخت. از
 ،جاكه نفـس مجـرد اسـت    دست را مرتفع ساخته است. در اين انديشه، ازآن اشكالاتي ازاين

كنـد) نيـز مجـرد      اي كه انسان با آن مواجهـه مـي    مظروف آن واقع شود (هر پديده چه آنهر
مندي رهـايي بخشـد.    تواند بشر را از دام نسبيت اخلاقي و ناقانون  خواهد بود. اين اصل مي

  گويد:  االله آملي در تبيين همين مورد مي  آيت
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مجـرد   ،ها، يعني قواي يادشده ... بنابراين وقتي اين علوم و نيز صاحبان و موصوفات آن
 ـ  باشند، ملكات فاضله يا رذيله كه همتاي اين علوم درح هم، ود احساس يا تخيـل يـا ت

بـودن و   هـا هسـتند، مجردنـد و مجـرد ابـدي      يعني درحد شهوت يا غضب و مانند آن
راه دارد و درنتيجه مسائل اخلاقي را با اين ابديت كه با تجـرد روح   هم بهبودن را  دائمي

حكمت متعاليه است  يآورد نو شود تضمين كرد و اين همان ره  راه است مي انساني هم
  .)123: 1387(جوادي آملي 

سـري   يك »بودن دائمي«و  »بودن ابدي«مند است  باورداشتن به اين اصل كه انسان فطرت
بلكه  اند، تنها معنابخش حيات انساني از اصول و قواعد را در پي دارد. اين اصول و قواعد نه

انجام حيات مجدداً مبحـث زمـان و    . معناي حيات وهستندبر انجام او نيز  مشتملآن  از بيش
گـرا مطـرح    فطرتة انديش بارةاي كه در  كند. دو ايده  ارتباط ميان گذشته و آينده را مطرح مي

بودن  مند  قاعدهقانون و  چنين همحال ملتقاي لحظات گذشته و آينده و ة ايم (يعني لحظ  كرده
تابند و آن محـور واحـد     ميشكل بسيار ظريفي حول يك محور واحد  بهگرا)  فطرتة انديش

موجودي شريف و داراي نفس طيبه است. اگر انسان در  منزلة بهنيز حقيقت وجودي انسان 
 ،شـود  مـي زدايـي   طبيعي به حد شيء طبيعي فروكاسته و كيفيـت ة هاي ملهم از فلسف  انديشه

اخلاقي  گرا جايگاهي رفيع به انسان اختصاص و او را موجد غايات   فطرتة درمقابل، انديش
توانيم   االله آملي مي  مقام شامخ انسان با زمان و قانون را در اين فراز آيتة دهد. رابط  جلوه مي

  بازيابي كنيم:
ميان اعتبار و واقعيت و يا تشريع و تكوين عقل انسان اسـت؛ زيـرا انسـان    ة دهند پيوند

معجوني است كه بين بلكه ، برد  سر نمي بهتكوين ة اعتبار و يا فقط در نشئة فقط در نشئ
سو، از اعتبار باخبر است و حسن و قبح اشيا و افعال  كند. ازيك  آن دو ارتباط برقرار مي

داند كه پايـان    سوييديگر، از تكوين و واقعيت آينده آگاه است و مي كند و از  را درك مي
  .)148: 1377كارهاي حسن و قبح بهشت و دوزخ است (جوادي آملي 

انـد و    فطرتاً در وجود انسان سرشـته شـده   »نبايدها«و  »بايدها«ري از س يكوصف  اين با
بودن ندارد،  حسية ها ارتباطي با مصداق تجرب كه حقيقت آن ،هاي فطري    اعتقاد به اين وديعه

يعني همـان مـواردي    ،آورد  هم مي بهگرا را  فطرتة شناسي انديش اخلاق و انسانة بناي فلسف
مكـاني)  ـ  به اصول عام غيرزماني باورنداشتن به توجه باعلوم طبيعي ( بر مبتنيهاي   كه فلسفه

هـا در   چيسـتي آن  چنـين  هـم منشأ اين بايـدها و نبايـدها و   ة توانند پوشش دهند. دربار  نمي
  افزايد: االله جوادي آملي مي  گرا، آيت فطرتة انديش
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 ـ”ها و  “بايد”بايدها و نبايدهاي اخلاقي را بايد از  هـاي نخسـتين گرفـت. هـر     “دنباي
كه مطالـب   گونه همانگيرد.   مناسب خود مي “ضروريات”خود را از  “نظريات”علمي 

شوند، مبادي حكمت عملي كه اخلاق نيـز از    حكمت نظري به مبادي بديهي ختم مي
ها عدل و ظلـم و   گردند و مبادي بديهي آن  اين صنف است به مبادي بديهي منتهي مي

رسـد كـه اصـل امتنـاع       اولي مي أها به مبد  بديهية اين است. البته همحسن آن و قبح 
جمع دو نقـيض باشـد و آن از مطالـب حكمـت نظـري اسـت، نـه حكمـت عملـي          

  .)587، 12: ج 1388آملي   (جوادي

سـن و قـبح در انسـان    ح شـناخت ة بودن قو گرا قائل به فطري فطرتة رو انديش همين از
رونـد.    شـمار مـي   بـه  هانديش ـايـن  شـمول   صول عامه و همهاست و اين دو اصل بديهي از ا

اصول و استلزامات اين فطرت را  بايدخوان با فطرت انساني  گذاري و نفس قانون هم قانون
فطـرت  ة بسـت  بلكـه هـم   ،تنها ممكن است گذاري در اين انديشه نه   مدنظر داشته باشد. قانون

گرايي ناموس حقيقـي    كمالكه  اين گو ،رود  ميشمار  و از الزامات كمال آن به استانسان نيز 
شايسته است كه اين پـژوهش را بـا فـرازي در     رو اين از و آيد ميشمار  گرا به فطرتة انديش

  پايان برسانيم: بهتصديق همين گزاره 
اسـت، بـا حركـت     الحدوثةيجسـمان گرفتـه و    تئكه از عالم طبيعـت نش ـ  ،نفس آدمي

و كند  ميروحاني طي گوناگون هاي   تا رسيدن به مقامجوهري مراتب گوناگون كمال را 
هاي   تا آن زمان كه به تجرد كامل خود نرسيده و با ماده در ارتباط است، از تحصيل مقام

آمـده،   دست هاي به  دليل خصوصيت برخي از كمال به ،ماند؛ هرچندكه گاه  جديد بازنمي
تأثير عوامل و شرايط  تحتكه  دهد. اين حركت مستمر  بعضي از مراتب را از دست مي

پيدايش كمالات ة شود، زمين  شده و در اشكال و صور گوناگون ظاهر مي  ايجادگوناگون 
  .)282: 1386آورد (جوادي آملي   علمي را نيز فراهم مي

  
  گيري  نتيجه. 5

ترين تبعاتي كه دوران مدرن براي تاريخ انسان در پـي داشـته اسـت انفكـاك علـوم        از مهم
اي و   انساني از علوم طبيعي و سرسپردگي دومي به اولي بوده است. در اين دوره هـر داعيـه  

الفاظي كه از زبان  ، كرد تن مي به را الفاط علمية جام بايديافتن  مقبوليت براياي   در هر زمينه
كـارگيري   بودن و قابليت به . عددپذيرگرفته شده بودند رياضي و فيزيك چون همهايي   رشته

علومي نظير رياضي ة طواس بههاي اين الفاظ بودند. بشر كه   هاي رياضي از ويژگي  در فرمول
ة كه اين علوم در حـوز  كردتر از طبيعت متمتع شود گمان  و فيريك توانسته بود هرچه بيش
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معارف ة جاكه علوم مذكور ملك آن توانند كاربست داشته باشند. از  تبيين مسائل انساني نيز مي
بايست خودش را مطـابق    با انسان، اين انسان بود كه مية در مواجه ،رفتند  شمار مي  بهبشري 

اي بود   و موضوع مطلوب اين علوم نيز پديده ،آورد ميها در موضوعات مطلوب مورد نظر آن
هـا   ديگر موضـوع آن  عبارت به ؛كردآن را عددگذاري و در آزمايشگاه كالبدشكافي  بتوانكه 

هـا    . تكيـه بـر ايـن انگـاره    بـود طبيعـي   يعيني و درنهايت شئية لمس و تجرب قابلاي  پديده
ايـن رويكـرد جديـد،     بـر  شناسانه را فراهم آورد. بنـا  آوردن به وحدت روش موجبات روي

شناسي واحدي كـه برگرفتـه از علـوم طبيعـي      تمامي معارف بشري مقيد بودند كه از روش
امر انساني به امر فيزيكي فروكاسـته   ،شناسانه كنند. در خلال اين وحدت روش پيروياست 

علوم انساني همواره تلاشش را مصروف اين امر كـرده  ة شد. رويكرد علوم طبيعي در حوز
دست دهد. اين رويكردهاي معرفتي  است كه از انسان و وجودش تصوير و تعليلي مادي به

هاي  ها و حفره از چالش ،تنددنبال داش بهبر تبعات سهمگيني كه در عالم عيني  علاوه ،و نظري
  بردند.  اي نيز رنج مي  فلسفي عمده

حسي مصدر صدق تمامي معارف بشـري  ة هاي ملهم از علوم طبيعي، تجرب  انديشه بنابر
پـژوهش (و  ة هـا داشـت از دايـر    گرايانه بـا آن  اي حس  كه نتوان مواجهه رفتياست و هر مع

ايجـاد  هاي مذكور در ايـن نقطـه     لسفي انديشهچالش ف ينشود. اول  انتفاع) خارج دانسته مي
ــ   اي خاص است كه در يك سپهر زمـاني   حسي از ديدگاه اين علوم پديدهة . تجربشود مي

هـا (ازقبيـل     فلسفه گونه داران اين كه حتي طرف گونه همانپيوندد و   وقوع مي بهمكاني معين 
ارچوب ايـن  ه ـنخواهـد داشـت. مـا در چ   پذيري  قابليت تعميم ،اند  ديويد هيوم) ابراز داشته

انـد    صـل شـده  ااي پيشين ح  مثال از نتايجي كه از تجربه برايها قادر نخواهيم بود كه   فلسفه
 گـي تكين ،گفته شد كه طور همان زيراداوري وقايع كنوني بهره بگيريم؛  براياي   سنجهمثابة  به

ة لحظ ـة بسـت  حسي را صرفاً هـم ة ربتجكه  اينها ريشه دارد.   حسي در كنه اين فلسفهة تجرب
نادرستي از مفهوم زمان خواهد شد؛ چون ارتباط حال    دادن تلقي دست حال بدانيم موجب به

و چالش    مدآ پيآينده را خواهد گسست و اين گسستگي دومين با طريق اولي  بهبا گذشته و 
از نــاتواني از اســت فلســفي عبــارت  ةعلــوم طبيعــي اســت. ايــن حفــر بــر مبتنــية انديشــ
باره هستند. ما  اين درمندي  نپذيري از استلزامات قانو بودن. ارتباط با گذشته و تعميم مند قانون

خيـر  بارة اي دائمي براي داوري در  سنجه مثابة بايد اصلي عام داشته باشيم كه بتوانيم از آن به
بـه همـين    و دقيقـاً  گرايانه هيچ اصل عامي وجود نـدارد  حسة و شر بهره بگيريم. در تجرب

 ـ ،هاي علوم طبيعي  است كه فلسفه سبب ة فلسـف ة بدون درافتادن در دام تناقض، قادر به ارائ
اي باورمنـد    اند به هيچ اصل متـافيزيكي   ها مدعي  اين فلسفه هرچند اخلاق نيز نخواهند بود.
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 ـة بلاواسـط ة بسـت  كـه هـم   ،گرايي حسي و نسبية ها به تجرب اما باور راسخ آن ،نيستند ة تجرب
  كشد.  اين تجربه را به حد يك اصل متافيزيكي برمي ،حسي است

اي   روايات عمده بنابراي وجودي است و   گرا رابطه فطرتة انسان با زمان در انديشة رابط
ة كند و لحظ ـ  انسان در زمان زيست مي ،ها اشاره كرديم كه در اين پژوهش به تعدادي از آن

دهد و از همـين    سو مي و اش نيز سمت  زمان به آينده و هم استاش   هاكنونش متعين از گذشت
ديگر باورداشتن به فطرت  شود. ازسوي  رو اكنونيت انسان در ملتقاي گذشته و آينده واقع مي

شمول در اين فطـرت تعبيـه    سري از اصول عام و همه يكانساني بدين معنا خواهد بود كه 
ها قادر خواهد شد كه بين حسن و قـبح داوري كنـد. ايـن     آنرجوع به  بااند كه انسان   شده

علـوم   بـر  مبتنـي هـاي    برانگيز فلسفي انديشـه  گرا دومين حفرة چالش  فطرتة وجه از انديش
. كـرد آور اخلاقي است، مرتفع خواهد  مندي و فقدان اصول الزام كه همانا ناقانون ،طبيعي را

اخـلاق را  ة تاريخ و فلسفة توان از آن فلسف  گراست كه مي فطرتة اين وجوه انديش سبب به
  ازايي ندارند. علوم طبيعي مابه بر مبتنيهاي   هايي كه در انديشه  فلسفه ،استخراج كرد
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